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مربي برنده نمي باشد. نمونه بارز آن شكست هاي پياپي مورينيو در 
ــي مقابل ليورپول «رافائل بنيتز» بود. مورينيو هرگز در برابر  چلس
بنيتز موفق نبود. اما آيا اين به معناي برتري مطلق رافابنيتز در برابر 

مورينيو بود؟ به هيچ وجه!
 وقتي بارسلونا باخت

ــه تغيير نگاه  ــلونا بلك ــه باخت بارس ــز بود، ن ــه حيرت انگي آن چ
ــت تيمي كه تا ديروز غيرقابل  ــانه اي بود! شكس ــان رس كارشناس
ــد! (حتي با اين  ــت بود، به يك باره امري قابل پيش بيني ش شكس
ــره بود و با ده بازيكن دو گل در  ــلونا ده نف كه تيم حذف كننده بارس
ــا  ــاند!) وقتي هم كه گوارديولا ازهدايت بارس نيوكمپ به ثمر رس
ــد كه تمام  ــك مربي باهوش بدل ش ــت به ناگهان به ي ــاره گرف كن
دانسته هاي خود را طي سه سال به كاتالانها انتقال داده است و حالا 

ديگر حرف جديدي براي آموزش ندارد(!)
 جمله اي زيبا از «بلاگوتمان»

ــيد. مربي  ــار را تا چه حد مي شناس ــان» مج ــم «بلاگوتم نمي دان
اسطوره اي تاريخ بنفيكا ليسبون كه اين تيم پرتغالي را دو بار پياپي 
قهرمان جام قهرمانان اروپا كرد. نگاهي اجمالي به كارنامه گوتمان 
ــيا و آمريكاي  ــگرف او در فوتبال اروپا و آس ــان دهنده تأثير ش نش
ــانه مليّ» خود،  ــگفتا كه تنها يك بار در «رس ــد. ش جنوبي مي باش
ــتر و هنگامي  ــنيديم. آن هم قبل از دربي منچس نام گوتمان را ش
ــل كرد «يك مربي تنها  ــناس برنامه؟! جمله اي از او را نق كه كارش
ــد 3 فصل در يك تيم با موفقيت عمل كند و پس از آن، چيز  مي توان
ــت كارشناس برنامه كه تا  جديدي براي عرضه ندارد!» معلوم نيس
ــك بار در پايان فصل  ــت، چرا ي اين حد درباره گوتمان اطلاع داش
ــا) يا آغاز  11-2010 (پايان دومين فصل حضور گوارديولا دربارس
ــومين فصل مربيگري پپه در نيوكمپ)  فصل 12-2011 (آغاز س
ــش پذيرفتني نبود  ــايد چون براي ــن جمه را بر زبان نياورد؟! ش اي
ــد! اين درد  ــاره گوارديولا صدق كن ــه «بلا گوتمان» درب كه جمل
ــانه  ــه دليل آن ترجيح مي دادم نظرات كارشناس ــي بود كه ب بزرگ

تلويزيوني ها را نشنوم!
 بيچاره جواد خياباني!

ــيد،  ــي به جواد خياباني رس ــال اخير هر وقت گزارش طي چند س
ــايت ها، وبلاگها و مطبوعات ستوني مخصوص  فرداي آن روز در س
ــوتي هاي خياباني» تشكيل شد و همه به ايرادات گزارشگري  «س
ــاي تلويزيون ما در  ــا تمام ضعف ه ــتي... آي ــد! امّا به راس او تاختن
ــت كه  ــت. آيا هيچ گاه نياز نيس ــده اس گزارش يك نفر خلاصه ش
ساير گزارشگران، كارشناسان و تهيه كنندگان مورد نقد و بررسي 
ــانه ملي» سكوي پرتاب براي بسياري از  قرار بگيرند؟! ظاهراً «رس
ــده است. نمونه بارز آن شخصي بود كه به شكلي  گروههاي ذكر ش
ناگهاني به عنوان كارشناس در يكي از برنامه هاي تلويزيون مطرح 
ــد. يكي دو روز پس از نخستين حضور اين كارشناس؟! مشغول  ش
ــوت فوتبال بودم. او گفت:  صحبت با «بيژن فرخجسته» پيشكس
ــي با تلفظ  اين آقا كيه؟ در لابه لاي حرفهايش مرتباً از لغات انگليس
ــناس مورد توجه  ــتفاده مي كرد!! اندكي بعد همين كارش غلط اس

ــانه ها به  يكي از تيم هاي ليگ برتري قرارگرفت. در همان زمان رس
ــتند «ميدان دانش اين كارشناس و مدارك مربيگري او  طعنه نوش
ــند!!» بگذريم از اين كه بالاخره اين شخص موفق  نامعلوم مي باش

شد در يكي از تيمهاي ليگ برتري به مربيگري بپردازد!
كارشناسان فوتبال در نمايشگاه كتاب!

ــي) موجود در  ــي (بخوانيد فوتبال ــه كتابهاي ورزش ــر با دقت ب اگ
ــار  ــاهد انتش ــاله ش ــگاه بين المللي كتاب بنگريم، همه س نمايش
ــدي ندارند و به  ــوا چيز جدي ــه از نظر محت ــتيم ك ــي هس كتابهاي
موضوعاتي كاملاً تكراري پرداخته اند. امّا «نام نويسنده» تضميني 
ــن كتابها عموماً در  ــندگان اي ــت براي فروش اين كتابها نويس اس
ــت كه برخي از  ــيده اند و همين كافي اس ــهرت رس تلويزيون به ش
ــران براي چاپ كتب آن ها سرودست بشكنند. بدون توجه به  ناش
ــال هم اگر به نمايشگاه بين المللي سر مي زديد،  محتواي آن! امس

حتماً شاهد رونمايي يكي از اين «پديده ها» بوديد!
 چرا از عربها تقليد نمي كنيم؟

ــناس عادت  ــت كه به حضور عده اي خاص به عنوان كارش سالهاس
ــخاص كارنامه ناموفقي  كرده ايم عجيب آن كه تقريباً تمام اين اش
ــق و قهرمانان و  ــراً تمام مربيان موف ــته اند. ظاه در ليگ برتر داش
ــبي ندارند يا به هر  ــان ليگهاي اخير، يا ادبيات مناس ــب قهرمان ناي
ــت. و  ــيده اس ــي تلويزيون براي همكاري با آنها به توافق نرس دليل
ــاني  ــي ما مملو از كارشناس ــود كه برنامه هاي ورزش چنين مي ش
ــتن  ــابقه را نمي توانند قبل از دانس ــك مس ــه حتي ي ــود ك مي ش
ــون ما هزينه اي را كه  ــه اش پيش بيني كنند!! ايكاش تلويزي نتيج
ــه اي ديگر خرج كند. مگر  ــب تمام اين افراد مي ريزد به گون به جي
ــبكه هاي عربي از يك كارشناس معتبرغيرعرب  ــياري از ش در بس
ــتفاده نمي كنند؟ چه ايرادي دارد كه ما هم از اشخاصي جديد و  اس
«معتبرتر» استفاده كنيم تا فوتبال ما درسهاي جديدي بياموزد؟ 
ــيون بين المللي فوتبال اين است كه به  در دوراني كه آرزوي فدراس
هر قيمتي به توسعه و تعليم فوتبال حرفه اي و با حساب و كتاب در 
سراسر دنيا كمك كند، آيا نمي توان هماهنگي هاي لازم را به عمل 
ــاني استفاده كرد كه حداقل حرفهايشان تا اين  آورد و از كارشناس
حد تكراري نباشد؟ يا اين كه از مربيان خارجي شاغل در ليگ يا تيم 
ــتفاده كرد؟ مگر نه اين كه طي سالهاي اخير دهها مربي از  مليّ اس
كشورهاي مختلف در كشورمان به كار پرداخته اند و بسياري از آنها 
ــان  ــتي آيا هيچ كدامش نيز كارنامه اي موفق به جا نهاده اند؟ به راس
«لايق» حضور در يك برنامه نبوده اند؟ مگر بحث فنّي قبل يا بعد از 

مسابقه چقدر زمان مي برد؟!
 يادي از ZDF و بازي ايران - آلمان

ــابقه  ــايگان عربي خود مثال زديم كه مس چند خط بالاتر از همس
ــان بسيار كمتر از ما است امّا گامهايشان بسيار حرفه اي  ورزشي ش
ــتوارتر است. نخواستيم از كشورهاي صاحب نام فوتبال نام  تر و اس
ــال  ــنده مي كنيم. س ــم. به همين خاطر فقط به يك مثال بس ببري
ــه زدگان بم حاضر  ــي آلمان براي كمك به زلزل ــه تيم ملّ 1383 ك
ــد، برنامه هاي ورزشي آلمان  ــتانه با ايران ش به برگزاري بازي دوس
ــان فراواني استفاده كنند كه نامورتر و با  مي توانستند از كارشناس
دانش تر از «راينرزوبل» باشند امّا شبكه ZDF در هنگام برگزاري 
ــرا او در آن زمان در فوتبال  ــتفاده كرد. زي ــن ديدار از «زوبل» اس اي
ــبت به همه مربيان و  ــران مربيگري مي كرد و طبيعي بود كه نس اي
ــان ژرمن، به فوتبال آن روز ايران (حريف آلمان) آشناتر  كارشناس
ــت. آيا همين انتخاب دقيق را نمي توان مشتي از خروار در نظر  اس
ــورهاي ديگر تا اين حد براي يك مسابقه ارزش  گرفت؟ وقتي كش
ــت به چنين انتخاب دقيقي مي زنند، آيا نبايد  قائل مي شوند و دس

پيشرفتهاي آنها در زمينه هاي مختلف را طبيعي دانست؟
حرف آخر

ــوزن به خودت  ــخن را كوتاه مي كنيم. از قديم گفته اند «يك س س
ــانه مليّ به جاي نقد و بررسي  بزن يك جوالدوز به مردم!» كاش رس
«اشتباهات» مربيان، بازيكنان و مسوولين داخلي و خارجي، براي 

يك بار هم كه شده، خود را نقد كند!

سالهاست كه به حضور عده اي 
خاص به عنوان كارشناس عادت 
كرده ايم عجيب آن كه تقريباً تمام 
اين اشخاص كارنامه ناموفقي در 
ليگ برتر داشته اند. ظاهراً تمام 
مربيان موفق و قهرمانان و نايب 
قهرمانان ليگهاي اخير، يا ادبيات 
مناسبي ندارند يا به هر دليلي 
تلويزيون براي همكاري با آنها به 
توافق نرسيده است


